ر‌ 


رسنها 


چهل و هفت رسن 





بهار ۱۳۹۹ 
پی‌دی‌اف. ۵۱ صفحه 


جرمم.عحرعگنتهصطره) تدم بع1. مظظ 


چهل و هفت رسن 


رسنها 


2 
کفت باتک 


دسنها سست 
رخوتی عفیم در تنش 
کرت فک 


پایی جنباند 
کتک 2 


رقا اترزت 
سری خم داد 
که تک 


سنگی غلتید 
بالی نشکست 
تن "تانریت 
شیطان نرجمید 


خوابید 

72 ۰ 
سنکها زیر سر 
گفت «سنگ» 


تب ۳ 
از پهنه باغ 


ی 
خیس و خرار 
دو جنازه 

دو برادر ۱ 
دو کفن می‌چیند 


| 


قاصدک پرید 

به لب مرز رسید 
خاک می‌وزید , 
مردی زیر لب می‌گفت 
«کسی می‌بود 

کاش 

بر من می‌دمید 

شاید غربتم 

شده یکدم 


از تن می‌پرید» 


۳ 


باران بهار 
و بعد برق: 


در درنگ رعد 
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مرد ماهیگیر می‌گفت 
«دریا اگر دریاست 
می‌شناسد 

دست شوری را 

که قایقم را 

تیر خلاص زد» 


صت 


3 ۰ 
۳۰ 
در اتاقک مرد ۱ 
نتتیت 
تا 

1 ۳ 
زنی خمیده بر سنگ 
ر 
شاخ سمبل 
خشک و کبود ۱ 
تنیده در انحنای بدنی 


۳ 


خواهنده مخریی 

در صف بزازان حلب 
می‌گفت 

«کو صف ؟ 

کو بزاز؟ 

وت 1 


۳ 


دست تکاندم و 
گفتم 
«صباح الخیر» 


به کهنه شاعر 


نخل بلندی بر پشت 
پوکه تیری در مشت 
عت 

«رفیق! 

امروز فقط 

لقمه‌ای نان 
می‌طلبد این 


کهنه برشت» 


<< 


آن روز 
که تیغ برکشید 
سامورای احول 
ما همه به پا 
ما همه به سر 
دوید بر ایوان و 
کی 
و۸ 
ان بی‌پدر» 
ما همه به پا 


ما همه ب. .. 


۳ 


بر ساحل هامون 
بر ساحل نیل 


هر شب 
دل 
به سید 


می‌سپارد و 


به آب 





۲ بیژن و منیژه 





بغل بغل 
کتاب می‌سوزد 
به تنور 


زنی 
می‌دود 
ململ هول به سر 
می‌دود و 
خمیر می‌زند و 
هی 9 


لگن لگن 


دورترها 

در شیب کوهستان 
چوپانی 

چشم می‌مائد و 
سگش را می‌گوید 
«پایین‌دست 

آن چارقد سفید 

از ترس کدام گرگ 
پزیزمی ریاه 

ی 


بادبانها 

شکم کرده و 

پاره پاره فریاد 
تاب می‌خورند و 
به آوازی غریب و کشدار 
نام جسدهای بی‌نام را 
حباب حباب 
می‌سپا رند 


به آب 





رگنار است 
بی‌خبر 
بی‌سبب 
بوی دریا می‌بارد 
بوی جلبک 
بوی لجن 


از اسمان تیره‌تار 


پدرم 

سبد دوش می‌گیرد 

خمیده زیر رگبار 
انگور می‌چیند 

می‌گوید 

«جا باز می‌کنم 

برای دریاها» 


جایی 
بين ایروان و دیلیجان 
نشسته بود زاوعه ایتک 


گنت 
«زمان 

اینجا 

شکل انار است 
دست صنمی 
که دانه دانه 
نفسهامان 
خوابش کرده» 


چل‌تاس هست 
روی نخت 
مغز نمور اسفند 
و نوزادی 

تا بشوید و 


گوشش اذان بگوید 


‌ ۰ ‌ 


مردی 

ح می‌گویند ۳ 
بر مناره 
هنوز 


بی‌پا و سر 





فهفهه به‌پاست 

بر پله‌های لیز تالار 

تشنه و پر ناز 

ملیجک درگاه 

بر گلوها انگشت می‌مالد و 
بندیان را می‌خنداند 

تا اوج انفجار 

تا شهد و لزج 

دافم 


تنی از دیوار 


کو کبریتی 

تا بکشد کسی 

و دیوار دستی 

تا ببرد شعله را 
تا دست دیگری و 
مشت دیگری 

به دیگری.. 


دست به دست 


تا خود دریا؟ 


رفیق روز تنگم 

هر روز 

از دهان 5 صبح 
برمی‌خیزد 

پرده را اکتا می‌زند و 
4 پوس 

«زمین 

رو شاخ اف اس 
هنوز؟» 


پیش رو را 
نمی‌پرسم ولی 
چه می‌بینی در پشت سر 
جز تا ريشه سوخته گیاه 
یکی دو بوسه وحشی 
یکی دو نفر 

جایشان خالی 
وا بای 

مانده بی‌بام و در؟ 


افتاده‌ام پای آب 

در انتظار رفیقی که 
دو سه بطر دیر کرده و 
از مستی مانده عقب 
زنی پیدا می‌شود 

به غایت طناز و عکس‌انداز 
می‌گویم 

«تو خودت شمایلی 
چرا عکس من ؟» 
می‌گوید 

«هیچکس مثل تو 


تن نمی‌مالد به لجن» 


فرو ریختن طناب را ما 
ز دوش فرفره‌هرز 
گر هر 
به دهان چاله‌چا 5 
جاهی 


باد آواره 
دلتنگ دریا 


عم 
خزابرگ درخت 


دورترها 
کسی 

ستارش را 
کوک می‌کند 
بر خاک کمپ 


ذلیل شده‌اند پیچکهای زنم 
و خودش قوز کرده 

پشت چرخ 
رخت مرجم می‌دوزد 


عینکش را که بر می‌دارم 
چرخ را می‌ایستاند و 
می‌گوید 

«سرون 

بهار و 

اینها 


زرد زرد» 


ص بیکارم و 
کاغذ می‌لیسم 
سیگار می‌بیجم 
برای روز نبرد 


پای سنگها 
پیچیده بر خود 
رودی خموش 

هر خمش 

نوید کمینی هموار 
يا تپنده‌ای پروار 
رودی جاری‌ست 
رودی جاری‌ست 
در چشم مار 


ظهر است گوییا 
لمیده زیر سایه 
کموا و 
در دهانی بی‌دندان 
لقمه نانی 

خیس و لجوج 
پی دندان می‌گردد 


بالادست 
واشه‌ای 


بر موج گندمزار 


سایه‌ای می‌گذرد 


نه برای این باد 





نه برای این سایه 


نه برای این باد 


نه برای این 
نه برای آن 


اینجایی‌ايم 
آنجایی‌ايم 
هرجایی‌ایم 
هستیم 

باشیم 

خطاب شاعری؟ 
نبودیم 

نه آن که شعر تر ساخت 
نه آن که قایق انداخت 


به آب 


۳۳۶۳۲ ۳ 


در آرزوی پرتاب 


پاره آستین 
به شاخ چپر 
ایستاده در باد 


راه 
نشان خلق می‌داد 


۳۴ ابراهیم گوکچک 


مانده شمعی 
به حفره‌قبری 
در امتداد باد 





گوشواره‌اش 


پیدا نبود 


هر چه گشتیم 


روز پس از زلزله 


تهیست جهان 

جهان من از تو 
جهان تو از من 
جدا افتاده از هم 


۰ ‌ 


بهیسب 

تهیدست جهان 
تهی از تو 
تهی از من 


دیروقفت انتتتت 


در رنجم 


از چه 
نمی‌دانم 
رفته از یادم 


شاید از رفته 
شاید از دیری 
شاید از دوری 
شاید از وقتی 
شاید از یادی 
نمی‌دانم 

از چه 


رفته از یادم 


پنجره را باز بگذار امشب 
ابر بیاید تو 
گلها را آب بدهد 

تو که نمی‌دهی دیگر 
باد بدود پشت سرش 
کتاب را ورق کند 

تو که نمی‌خوانی دیگر 
و خاک بیاورد 
یکی دو قبر 


تو که نمی‌آیی دیگر 


مرا هم بیاورد شاید 


پنجره را باز بگذاری 
با 


ات 


فنجان چای و 
یک چنگال عسل 
مانده روی میز 


بازو گرد کرده 

وا کت 

دور نتش 

شکل بچه‌ای که 
اگر داشت 


کول می‌بستش 


آسمان میاست امروز 
زنبورها 

زیر آفتاب 

عسل می‌سازند 

- زیر آفتابهای دور - 
کندو کندو 

برای چای او 

برای چای همسرش 





کر ایستاده 
ایستاده کسی 
می‌گذرد هیچکس 
می‌ایستد کسی 


گاه‌گاه 

باد می‌گذرد 

به خیال هیچکسی 
کیش ای تن 
می‌ایستد کسی 


کمن ایستاده 
ایستاده کسی 


2 
در کن افتت 


تکراری هست 
در افت چنار 
چناری می‌افتد 
جای چنار دیگر 
چنار دیگر 

پای چنار دیگر 
تکراری هست 
در افت چنار 
چناری می‌افتد 
پیش چنار دیگر 
چناری می‌افتد 
تای چنار اول 
تکراری هست 
چناری می‌افتد 
تا چنار آخر 


اين سنگ 


هم و شب 


همین خار 
با چوب 


با نگ 
این خار 
همین خاک 
همین خار 
زیر خاک 


راه می‌روم 
راه می‌روم بر راه 


به جایی نمی‌روم 
به جایی نمی‌رسد راه 


به جایی نمی‌برم 
به جایی نمی‌رود راه 


راه می‌روم 
راه می‌روم بر راه 


به جایی نمی‌برد 
به جایی نمی‌رسد راه 


راه می‌روم 
راه می‌روم بر راه 


به جایی نمی‌رسم 
به جایی نمی‌روم 
راه می‌روم 
راه می‌روم 
راه می‌روم بر راه 


3 شادی 
دورترک 
از دایره می‌لغزد 


گرداب به سر 
آب به چشم 


می‌خندد 


بر انگشت روز 
مادرم 


خسته از چرخ و فلک 


گره خاطره‌ای می‌بندد 


ی) :7 ی سورهای سرو 
خی هد 
ر‌ دی ی بر ور ۳ 


تا چه سالی 
تاچه ماهی 


بگذر 
ی تا شون 


(بهار ۱۳۹۹) 


